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تغییر مفهوم آن در طول زمان،  از آن جایی که زیبایی و زیبایی شناسی یکی از جنبه هاي معماري است، بررسی

بانی فکري و نظري موجود در م، آشنا نماید و در بررسی هایی که در این زمینه وجود داشتهرا با دیدگاه تواند مامی

ي ي دورهه و به فلاسفهطول تاریخ راهگشا باشد. این بررسی از افلاطون که فیلسوف یونان باستان است شروع شد

  رسد.معاصر می

، زیبایی طبیعت از دیدگاه افلاطون افلاطون معتقد به دو نوع زیبایی بود؛ زیبایی طبیعت و زیبایی هندسه. افلاطون:

  نسبی و زیبایی هندسه مطلق بود.

، کرد. او به زیباییاز میلاد مسیح زندگی می سال قبل 400ارسطو نیز از فلاسفه ي یونان باستان بوده و حدودا  ارسطو:

ی از نظر ارسطو مبناي زیبایی بود، زیبایی، استحکام و کارایی در تناسب، تقارن، نظم و هماهنگشید. حسی عینی بخ

کنار هم عوامل نقش دهنده به معماري هستند. از نظر ویترویوس زیبایی وقتی قابل حصول است که ساختمان نماي 



ویوس معتقد به شش عامل اساسی متقارن داشته و تناسب میان اجزاي آن بر اساس قواعد مشخصی باشد. ویتر

  زیباشناسی در ساختمان بود:

  هاي اجزاي ساختمان با یکدیگر در ساختمان و با کل ساختمان.نسبت اندازه -1

  ها در کل ساختمان.تباط بین اجزاي ساختمان و نظم آنار -2

  ظرافت ظاهري هر کدام از اجزا و کل ساختمان. -3

ساختمان و کل ساختمان به طوري که بتوان کوچکترین واحد را در تمامی تناسب مدوله بین تک تک اجزا -4

  ساختمان، همه جا دید.

  ي بنا باشد.دهتجهیز ساختمان به نحوي که متناسب با نوع استفا -5

  تناسب هزینه با عملکرد و مصالح به کار رفته. -6

ت. او عقیده داشت، زیبایی در دانساعداد میزیست، زیبایی را در و که در قرن اول بعد از میلاد میا اگوستینوس:

  ي اعداد باشند. به این ترتیب نظري شبیه نظریه زیبایی افلاطون داشت.هایی است که زاییدهفرم

دانست به نحوي را در همخوانی قانونمند اجزا می کرد و زیباییب.م زندگی می 15برتی در قرت لا :برتیلباتیستا ا لئون

  به آن اجزا اضافه کنیم و نه بتوانیم، کم کنیم.  ه نه چیزي بتوانیمک

کرد و نظرش در باب زیبایی بر بنیان نظر ویترویوس بود. او زیبایی به ب. م زندگی می 16او در قرن  دیو:آندره پالا

کلی  هماهنگی با فرمبرتی، فرم هایی را که در لپالادیو همانند اکرد. یی و استحکام را در بنا ستایش میهمراه کارا

  دانست. براي پالادیو، زیبایی فقط جنبه ي عینی و چشمی داشت و فاقد معناي ذهنی بود.بود، زیبا می

کرد. او به زیبایی بار ذهنی داد. او مفاهیمی همچون، سلیقه، احساس، ب. م زندگی می 18در قرن  او کانت:امانوئل 

این سلیقه است که زیبا را از نازیبا مشخص می کند. تا قبل ادراك را در ارتباط با زیبایی مطرح نمود و عقیده داشت 

اراي تناسب، تقارن و هماهنگی بود، زیبایی هم بود. ي عینی داشت و هرچه که دصرفا جنبهب. م زیبایی  18از قرن 

یبایی ي ذهنی به خود گرفت. اصطلاح زبت به زیبایی، تغییر نمود و جنبهنوع شناخت و معرفت نس 18اما بعد از قرن 

شناسی براي اولین بار توسط بوم گارتن که فیلسوف دکارتی بود، در کتابی با نام زیبایی شناسی، مطرح شد. دکارت، 

ي سنتی و دوره ي مدرن است. نظرات دکارت در مورد انسان، باعث ایجاد تغییرات عمیق دورهفیلسوف عصر مابین 

حث زیبایی به عنوان امري که حاصل درك و فهم و احساس انسان ي دکارت، بکرات مدرن شد. با تکیه بر اندیشهدر تف



باشد، مطرح شد. در نگاه سنتی و کلاسیک، اثر هنري مورد توجه بود ولی در نگاه مدرن، خالق اثر هنري یا مخاطب 

  اثر هنري مورد توجه و واجد ارزش ذهنی هستند. 

توسط شافتسبري، مطرح شد. مسئله ي نبوغ کاملا مفهومی هنري براي اولین بار واژه ي نبوغ در خلق آثار  18در قرن 

دانستند نه خالق. طون و ارسطو، هنرمند را کاشف میمدرن است. این مفهوم اصلا در نزد گذشتگان وجود نداشت، افلا

خلاقیت و نبوغ براي آن ها به مفهوم تقلید، نزدیک است. کانت براي اولین بار براي نبوغ یک نظام فکري تاسیس 

خواهم آن چیز زیبا باشد و نمی توان حکمی ي زیباست از آن جهت است که من میمود. کانت عقیده داشت اگر اثرن

  براي زیبایی چیزي صادر نمود. اصل و قاعده و قانونی براي زیبایی وجود ندارد.

 


